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  چکیده
ل ساختن جریان ادبی معاصر است که در پیشبرد و متحوهاي  آغاز گر یکی از جنبش، »مکتب دیوان«      

، بررسی دید گاههاي نقدي بنیانگـذاران ایـن مکتـب    .سهم بسزایی داشته است، نقد ادبی در جهان عرب
 ـ جسورانه و ، نشان از نگاهی نوین  ۀجریان ساز دارد که بدون کناره گرفتن از میراث عظیم عربـی در مقول

 ةچند شیو، در این مقاله.جهانی در این زمینه استهاي  در صدد نوسازي و تلفیق آن با دستاورد، نقد ادبی
عـدم وحـدت   ، غلو، تکرار، حشو. تطبیق داده شد» ابراهیم عبدالقادر المازنی«اصلی نقد ادبی با آراء نقدي 

از جمله مواردي است کـه مـازنی در نقـد آثـار شـاعران و      ، سرقت و مناسبت گرایی، فساد معنا، ضويع
توان با نقد  می اگر چه آراء نقدي مازنی را اغلب .نویسندگان قدیمی و معاصران خود به آنها پرداخته است

مـازنی در نقـد    .دارند نقدي در برخی آثار او نمود بیشتريهاي  برخی شیوه، اما منطبق دانست» متکامل«
ی لغوي و نقد تـاریخی  بیشتر به نقد فنّ، حمن شکري و حافظ ابراهیمعبدالرّ، مصطفی لطفی منفلوطی آثار

روانی این هاي  به سبب لحاظ کردن جنبه، ار بن برد و ابن الرومینقد اشعار بشّ متمایل است و در بررسی و
  .دهد می نقد روانشناختی را اساس کار خود قرار، دو شاعر
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  64  »ابراهیم عبدالقادر المازنی«نقد ادبی بر آراء نقدي هاي  تطبیق شیوه

  مقدمه
اول به معناي تفسیر، : به دومعنا به کار گرفته شده است ،از قدیم الایام »نقد«کلمۀ 

 )91:م1994منـاع .(شرح، تحلیل، تمییز و داوري و دوم به معناي عیب گرفتن و مؤاخـذه 
هاي ادبی و بـر شـمردن ارزش فنّـی آنهـا      به عبارتی دیگر، تحلیل و بررسی قطعه

دربارة شکل گیري علم نقد ). 9: ضیف، النقد الادبی، بی تا(دبی است مصداق نقد ا
باید گفت که مقولۀ بررسی وتحلیل آثار ادبی و هنري، همزمان بـا پدیـدار گشـتن    

اند و رسیدن آنها به  ها غالباً مبتنی براصولی آشکار نبوده اما این تحلیل. آنها آغاز شد
ول انجامیده و این روند تا زمان حـال نیـز   ها به ط مرحلۀ بالندگی و رشد فنّی، قرن

نقد ادبی عربی در دوران جاهلیت و صدر اسلام، برپایۀ ذوق فطري پایه . ادامه دارد
ولی در عصر عباسی در کنار ذوق فطري، برخـی اصـول و قواعـد    . گذاري شده بود

شـتري  وارد نقد شدند و به تدریج  با رشد فزایندة آثار ادبی، مقولۀ نقد، گسـترش بی 
  .پیدا کرد

، معتقدنـد اگـر چـه برخـی     »رنه ویلیـک «با این وجود، ناقدان بسیاري از جمله 
ها نیـز،   هاي نقدي جدید متعلّق به نیمۀ دوم قرن بیستم است، اما همین شیوه شیوه

ریشه در گذشته دارند و اصولاً مکتب نوینی در دست نیست که کـاملاً متعلّـق بـه    
پس از گشوده شدن درهاي شـرق بـه روي   ) 390-391:م1987ویلیک.(باشدامروز 

هاي جدیـد   ها و محصولات علمی و ادبی غرب، شرقیان با اصول وشیوه دست یافته
. ها اطلاع یافتنـد  علم نقد آشنا گشتند و از تأثیرات آن روي خیزش ادبی دیگر ملتّ

اتید صاحب ذوق و آگـاه بـه   از دیگر نتایج این ارتباط، آشنا شدن ادیبان شرق با اس
در نتیجـۀ ایـن تحـولات، علـم نقـد در      . علوم روانشناسی و تاریخ ادبیات غرب بود

شرق، با جهشی عظیم روبه رو شد و از آن هنگام بود که ناقدان عـرب، معیارهـاي   
آنها در پژوهش، بـر منطـق و موازنـه    . عقلی و فلسفی را اساس کار خود قرار دادند

ت و معلول را جویا شدند و در صدد برآمدند تـا نقـدي مبتنـی بـر     تکیه کردند و علّ
  .هاي علمی ارائه نمایند اصول و مقیاس

در آغازین سالهاي قرن نوزدهم میلادي که با خیزش ادبیات عربی مقارن بـود،  
هاي ادبـی بـاقی مانـده از     علتّ این امر به ضعف. نقد به شیوة لغوي گرایش داشت



مۀ 
شنا
ژوه
پ

 نقد
دب
ا

 
بی 
عر

)
ارة 
شم

3( )6/61( 
 

 65  »ابراهیم عبدالقادر المازنی«هاي نقد ادبی بر آراء نقدي  تطبیق شیوه

پیشگامان عصر نهضت، در صدد درمـان ایـن مشـکل    . شتگ دوران انحطاط بر می
تلاش آنها در این جهت بود کـه زبـان را طبـق اصـول و قواعـد صـحیح       . برآمدند

بعد از نقـد  . هاي موجود در کتابت باشند آموزش دهند و به دنبال پیدا کردن کاستی
هـاي   هـا و ویژگـی   ها به سوي بررسی صحت انتساب آثار به شخصـیت  لغوي، نگاه

هـاي علمـی اسـاس کـار افـرادي چـون        نّی آنها معطوف شد و در این راه، شـیوه ف
سلیمان البستانی، طه حسین، میخائیل نعیمه، عمر فـاخوري، مـارون عبـود، عقـاد،     
مازنی وشکري که از مهم ترین ارکان نهضت نقد ادبی در ادبیات عـرب بـه شـمار    

  ) 34-36:م1991الفاخوري. (روند قرار گرفت می
ل قرن بیستم، این روند شدت بیشتري به خود گرفت و صنوف مختلـف،  در اوای

هاي آزادي بخـش در   از جمله علماء و ادیبان در کشورهاي عربی، به سمت حرکت
در این بین، عقاد، مازنی و شکري، از پرچمداران . جوانب مختلف حیات روي آوردند

را » الـدیوان «بی نو به نـام  آزادي در ادبیات و از داعیه داران نوگرایی در شعر، مکت
  .سهمی بزرگ را به خود اختصاص داد ،بنیان گذاشتند که در پیشبرد نهضت ادبی

کارکرد نقدي این مکتب و اصـحاب آن، از جملـه مـازنی، در دو بخـش قابـل      
هاي آنها در زمینۀ اصول یک اثر ادبـی اسـت کـه     بخش اول، نظریه: بررسی است

و سایر آثار آنها قابل مشاهده است و بخش » لدیوانا«این امر به روشنی در کتاب 
احمـد شـوقی   «، »حافظ ابراهیم«: آثار ادیبانی مثلدوم، اشکالات و انتقاداتی که بر

آن گونه که از آثار پرچمداران مکتب الدیوان بـر  . کردند وارد می... و» منفلوطی« ،»
متـأثّر  » هازلـت «و» کـولردیچ  «: آید، آنها از شاعران رومانتیک انگلیسی چـون  می
هاي سبک رومانتیک در آثار آنهـا امـري    اي که رصد کردن ویژگی به گونه. اند بوده

گی بیان، عدم تقلید صرف از قدما، توجـه بـه   ساد: هایی مثل نماید؛ ویژگی آسان می
: الدسوقی بی تـا (روح بشریت در شعر، صداقت در عاطفه و دوري از شعر مناسبات 

این گروه، آثار معاصران خود را که گرایش بـه تقلیـد و   ).  263:1999و ضیف  244
سـیر  ادبیات کلاسیک داشتند، به شدت مورد انتقـاد قـرار دادنـد و البتّـه در ایـن م     

 . هاي نقدي مختلفی را به خدمت گرفتند شیوه
ها ومقالات زیادي  دربارة مکتب دیوان و اصول و قواعد ادب در نظر آنان، کتاب
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ایـن مکتـب     نوشته شده است و هدف از مقالۀ حاضـر نیـز، معرّفـی و توضـیح آراء    
هاي نقدي یا روش شناسی نقدي یکی از اعضـاي ایـن    نیست، بلکه شناخت شیوه

، مطمح نظر این مقاله است و به عبارتی از آنجا »ابراهیم عبدالقادر المازنی«، مکتب
، در نقد یکی از مباحث نقدي »المنهجیه«یا به تعبیر عربی آن » روش شناسی«که 
هاي بسیاري قـرار گرفتـه اسـت، ایـن      هاي اخیر است، که موضوع بحث کتاب دهه

ثیر آن در متحـول سـاختن نقـد ادبـی     مقاله نیز، نظر به اهمیت مکتب الدیوان و تأ
، )16: م1992خفـاجی (عربی و همچنین با توجه به جایگاه مازنی در نـوگرایی ادبـی  

دیدگاههاي نقدي او را با هدف تعیین و تحلیل روشمندي وي در نقد، مورد بررسی 
به عبارت دیگر، در پی آن است که مشخصّ کند ابراهیم عبـد القـادر   . دهد قرار می
  هایی بهره گرفته است؟ هاي خود از چه شیوه ، در نقدالمازنی

هـاي   شیوة کار در این مقاله به این شکل بوده، که ابتدا چارچوب نظـري شـیوه  
تـاریخی، شـیوة    ةشـیوة فنّـی و لغـوي، شـیو    : مختلف و معمـول نقـد ادبـی، مثـل    
 قـد الن«، »النقد الادبی، سید قطب«هایی نظیر  روانشناختی و شیوة متکامل از کتاب

مفـاهیم  «و » مدخل الی مناهج النقـد الادبـی  «، »المعاصرون، محمد مندور النقّاد و
: و غیره اخذ گردید، سپس با مطالعـۀ آثـار نقـدي مـازنی نظیـر     » نقدیه، رنه ویلیک

، »الشـعر غایاتـه و وسـائطه   «، »کتاب فی النقـدوالادب :الدیوان«، »حصاد الهشیم«
بشّـار، ابـن الرومـی،    : بارة آثار ادیبانی نظیرهایی که در و بررسی نقد» قبض الریح«

هاي به کار رفته در نقـد هـر    انجام داده، شیوه... منفلوطی، شکري، حافظ ابراهیم و
  .یک، استخراج گردید

  :هاي نقدي شیوه -1
هاي نقدي بـه کـار گرفتـه شـده توسـط       براي اینکه به طور عملی به بررسی شیوه

پـردازیم،   هـاي متـداول نقـد مـی     چارچوب نظري شـیوه مازنی بپردازیم، ابتدا به معرفّی 
ها را بـر نقـدهاي انجـام شـده توسـط مـازنی تطبیـق         سپس در بخش بعدي این شیوه

  :دهیم می
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 :نقد فنیّ -1-1

در . هایی که نقد ادبی آن را شناخت، همین شـیوة فنّـی اسـت    از نخستین شیوه
دهـد و   ورد بررسی قـرار مـی  این شیوه، ناقد، عمل ادبی را  با اصول و قواعد فنّی م

بدون در نظر گرفتن شرایط صاحب اثر و حیات اجتماعی و تـاریخی وي، فقـط بـه    
در این راه، کافی است کـه ناقـد از   . پردازد هاي فنّی اثر می تجزیه و تحلیل ویژگی

قواعد و اصول فنّی و لغوي هریک از انواع ادبی از شعر و قصه گرفته تا نمایشـنامه  
سی، اطّلاعات کافی داشته باشد و آنگاه ارزش این آثـار را در تـرازوي   و تذکره نوی

ناقـد در ایـن شـیوه، از    ) 132-133: م1990سید قطب ( .آن اصول و قواعد بسنجد
کند و از طرفی دیگر، معانی  یک طرف، الفاظ را از نظر محاسن و عیوب ارزیابی می

ابن سلام، ابن قتیبـه، آمـدي،    .دهد را از نظر نیکویی و زشتی در طبق نقد قرار می
اند که در گذشته تلاش کردند بـراي   ، از جمله ادیبانی بوده...جرجانی وابن رشیق و

تـرین و   در نظر عبدالعزیز عتیق، نقـد فنّـی از خـاص   . این شیوه قوانینی وضع کنند
  )  138-140: م1972عتیق. (هاي نقدي براي فهم ادبیات است بهترین شیوه

 :ینقد تاریخ -1-2

کند از میزان تأثیرپذیري یـک عمـل ادبـی و صـاحبش از      وقتی ناقد تلاش می
یک محیط و تأثیرگذاري آن عمل ادبـی بـر محـیط سـخن بگویـد و یـا اینکـه از        
نظریات مختلفی که دربارة آن اثر ارائه شده و از موازنۀ بین آثـار بحـث کنـد و یـا     

توانـد ایـن    ی به تنهـایی نمـی  یابد نقد فنّ صحت انتساب آثار را بررسی کند، در می
پناه » شیوة تاریخی«خواسته را محقق سازد و اینجاست که به شیوة دیگري به نام 

در این شیوه، ناقد، حوادث تاریخی، سیاسی و اجتماعی هر دوره را به عنوان . برد می
گیـرد؛   هاي ادبی آن دوره به کار مـی  اي براي تفسیر و تجزیه و تحلیل پدیده وسیله
اي بـه خـود    ور مثال، در دورة اموي، سرودن شعرهاي سیاسـی رونـد فزاینـده   به ط
یک ناقد با پژوهش دربارة شرایط آن دوره، دلیل این همه شعر سیاسی را . گیرد می

این شیوه مستقل نیست، بلکه معمـولاً در کنـار   . دهد مورد تجزیه و تحلیل قرار می
هاي فنّی یک اثر، باید بـا مـد نظـر     آید؛ چرا که بررسی ویژگی شیوة فنّی به کار می

در شیوة تاریخی، یک ناقد علاوه بـر آن  . قرار دادن تحولات تاریخی صورت پذیرد
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اي بـی طرفانـه دلایـل     کشـد، بـا روحیـه    که یک اثر را با دیدگاه خود به نقـد مـی  
هـا را نیـز مـورد     هاي دیگر ناقدان آن اثر و شرایط تأثیرگذار روي آن داوري داوري
سازد که ناقد، تحت چه شـرایط و   دهد و از این رهگذر روشن می و کاو قرار می کند

از معاصـرانی کـه در کـاربرد ایـن شـیوه بـر       . محیطی آن اثر را بررسی کرده است
توان به جرجی زیدان و مصطفی صادق الرافعی اشـاره   اند، می دیگران پیشی گرفته

  ).505-507: م1967و نجم  283-284: م1972عتیق (کرد

 :نقد روانشناختی -1-3

شاید روانشناسی را بتوان با توجه به طبیعتش، نزدیکترین علم به هنر به شـمار  
اي که در هنـر مطـرح    اي که این دانش با آن سرکار دارد، با مقوله زیرا مقوله. آورد

ادبیـات، ترجمـان عقـل و    . است، ارتباط دارد و آن عبارت است از  احساس و بیان
از آنجـا کـه   . رود از این رو اثر ادبی آینۀ عقل و روح ادیب به شمار میروح است و 

عنصر روان در یک عمل ادبی تأثیرگذار است و نقش بارزي در ترسیم خـطّ مشـی   
هاي روانی صاحب اثر ادبـی و تـأثیر آنهـا بـر      کند، بنابراین بررسی جنبه آن ایفا می

نقـد  «نقـدي بـه نـام     نماید و اینجاست کـه یـک شـیوة    اثرش، امري ضروري می
هـاي زیـر    هایی از نوع پرسـش  این شیوه، به پرسش. گردد مطرح می» روانشناختی
  :آید دهد و یا دست کم در صدد پاسخ گویی به آنها بر می پاسخ می

گیـرد و از جنبـۀ روانـی، ماهیـت ایـن       فرآیند آفرینش ادبی چگونه شکل می -الف
یر احساسـی در ایـن آفـرینش    فرآیند چیست؟ کدام یک از عناصر احساسی وغ

شـوند؟ از میـان    نشینند و با هم سازگار مـی  نقش دارند و چگونه در کنار هم می
این عناصر کدام یک درونی و نهفته در درون آدمی است وکدام یـک در خـارج   

  گیرد؟ از وجود او شکل می
هاي روانی صاحب اثر چیست وچگونه به این دلالت  دلالت کار ادبی بر ویژگی -ب

 گوییم؟ کنیم و دربارة آن سخن می توجه می
پذیرنـد؟ میـان    دیگران به هنگام آگاهی از یک اثر ادبی، چگونه از آن تأثیر می -ج

هـاي   صورت لفظی موجود در آن اثر و تجربۀ احساسی دیگـران و نیـز ویژگـی   
  اي وجود دارد؟ غیراحساسی آنان چه رابطه
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شناختی در درك و فهـم ادبیـات و   شاید این گونه به نظر برسد که گرایش روان
چـرا کـه   . نقد آن زاییدة دوران معاصر و ارمغان غرب و غالباً ناقدان رمانتیک اسـت 

هاي روانشناختی در سدة اخیر در غرب، رشد چشمگیري داشته و  این گونه پژوهش
گیـري از   بایـد گفـت بهـره   . ادبیات عربی با این گرایش از پیش آشنا نبـوده اسـت  

تردیـد   و نظریات و قواعد مشخّص آن براي فهم ادبیات و نقد ادبی، بیروانشناسی 
انـد، لاجـرم    مباحث ومسایلی نوظهورند وادیبان عرب که از این شـیوه بهـره بـرده   

در فهم ادبیـات و  » نکته سنجی روانی«اما با این حال، . وامدار ادبیات غرب هستند
ارد و بـویژه در قـرن پـنجم هجـري،     نقد آن، پیشینۀ بسیار کهن در ادبیات عربی د

و  217-218:همـان  (.مند به خـود گرفـت   توسط عبد القاهر الجرجانی، حالتی قاعده
این شیوه در دوران معاصر، بـه سـرعت بـه دسـت بسـیاري از      ) 22: م2010فیدوح 

طـه حسـین، عبـاس محمـود العقـاد، ابـراهیم       : ناقدان برجستۀ دنیاي عرب، امثال
نحوي که مـازنی و دوسـتانش  از پیشـگامان     توسعه یافت؛ به ...وعبدالقادر المازنی 

نکتۀ شایان ذکـر  ) 32: م1999الزبیدي .(شوند ورود به نقد روانشناختی محسوب می
در اینجا آن است که، این شیوه به طور مستقل در آثار نقدي ناقدان به کار گرفتـه  

املی یاري گر و گـاه نیـز    هاي دیگر، اغلب به عنوان ع شود، بلکه در کنار شیوه نمی
  .کند به عنوان عاملی اساسی ایفاي نقش می

 :نقد متکامل -1-4

پـذیر، حـد و    این شیوة انعطـاف . شیوة متکامل، متشکّل از سه شیوة قبلی است
هاي پیش گفتـه،   مرز مشخّصی ندارد و با بهره مندي از برخی اصول و قواعد شیوه

کلی همه جانبه و در عین حال دقیق، مورد در پی آن است که یک اثر ادبی را به ش
هـاي   هاي نقدي به طـور کلّـی نتیجـۀ تجربـه     هریک از شیوه. موشکافی قرار دهد

اي که در اینجا باید به آن توجه کنیم، آن  نکته. ناقدان در طی سالیان طولانی است
است که روشمندي نقد یک ناقد نباید موجب مرگ ذوق هنري او شود و مانع ابداع 

اي از اصول و حد و مرزهاي تعیـین   و اختراع او گردد؛ آن گونه که او را به مجموعه
نکتۀ دیگري که در این زمینه بایـد بـه آن توجـه    . شده و بدون انعطاف مقید سازد

کند؛ مـثلاً در   شود این است که گاهی یک شیوه در اثر ناقد تجلّی بیشتري پیدا می
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کنیم، همان طور که در نقـد مـازنی    مشاهده می ، شیوة تاریخی را بیشتر»الاغانی«
ها  البتّه این بدان معنا نیست که ناقدان مذکور از دیگر شیوه. شیوة فنّی غالب است

هـاي نقـدي امکـان پـذیر نیسـت؛ در واقـع        جدا کردن قـاطع شـیوه  . اند بهره نبرده
هـا در کنـار هـم، آن چیـزي اسـت کـه داوري        هماهنگی و معاونت همۀ این شیوه

بنابراین، برتـري دادن  . سازد پذیر می رست آثار ادبی و ارزیابی کامل آنها را امکاند
ها سـودمندتر از   یکی از آنها بر دیگري، تنها در جایی ممکن است که یکی از شیوه

  .دیگري باشد

  عبدالقادرالمازنی و مکتب دیوان -2
ــازنی  ــدالقادر الم ــراهیم عب ــاد و ) م1949-1890(اب ــه همــراه عق شــکري، از ب
مکتبی که در ادبیات و نقد معاصر حرکتی بـزرگ  . بنیانگذاران مکتب الدیوان است

، نظریات نقدي خود را »الدیوان«عقاد و مازنی با انتشار کتاب . را ایجاد نموده است
هاي شعر و ادب به جامعۀ ادبی معاصـر عـرب عرضـه     ها و نباید دربارة اصول و باید

ء نقدي مازنی به نحوي با آراء این مکتب گره خورده اسـت و  از آنجا که آرا. نمودند
از طرفی پرداختن دقیق به این آراء، ما را از هدف اصلی ایـن مقالـه، کـه بررسـی     

کند، در اینجا فقط به اختصار به معرّفی نظرات این  شیوة نقدي مازنی است دور می
  :پردازیم مکتب می

  .ن انسانی باشدشعر باید بیان کنندة منویات روح وجا -1
  .وحدت عضوي در قصیده، از ضروریات است -2
یک اثر باید ویژگی ذاتی ادیب را به خوبی نمایان سازد و بیان کنندة هویـت و   -3

  .شخصیت او باشد
  .التزام به قافیه و روي واحد، امري ضروري  نیست -4
: م1999عـوش الم(تعالی زبان باید متناسب با روح زمانـه و تحـولات آن باشـد     -5

  )105: 1994و العشماوي 54:م1995و بوبعیو 572-571
  :تفکّر و مشی ادبی مکتب الدیوان، از نظر اعضاي آن اینگونه ذکر شده است

انسانی است، بـه  . مشی ادبی ما، یک مشی انسانی، مصري و عربی است«
ف این دلیل که دور از تقلید، بیانگر طبع انسان و نتیجۀ در آمیختن طبایع مختل
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مصـري اسـت، چـون    . انسانی و مظهر وجدان مشـترك همـۀ بشـریت اسـت    
اند و تحت تأثیر زندگی و فضاي مصر قرار دارند و عربی  پرچمداران آن مصري

باشد و بدین ترتیب، کامل ترین جنبشـی اسـت    است، چون زبان آن عربی می
  ) 4:م1997و مازنی عقاد.(»که در زبان عربی متبلور گشته

شـود،   قادر المازنی که از نویسندگان و ناقدان معاصر محسوب مـی ابراهیم عبدال
هـاي خـود را در کتابهـایی     او دیـدگاه . در نیمۀ اول حیات ادبی خود به نقد پرداخت

و » شـعر حـافظ  «، »حصـاد الهشـیم  «، »الشعر غایاته و وسائطه«، »الدیوان«نظیر 
را بـه عنـوان انقلابـی     مازنی در پی آن بود که آراء خـود . ارائه نمود» قبض الریح«

هـاي کلاسـیک،    زیرا در نظر وي شـیوه . علیه آثار کلاسیک ادب عرب مطرح سازد
سازد و این در حـالی اسـت کـه ادبیـات در نظـر       ادبیات را از زندگی انسان دور می

مـازنی  . اعضاي مکتب دیوان، به تصـویر کشـیدن حـالات مختلـف زنـدگی اسـت      
ق در شعر مناسبتی و تقلید کورکورانه از قدما نداشتن وحدت عضوي در قصاید، اغرا

داند و بر همین اساس بـه همـراه دوسـتان     گرا می را از معایب عمدة شاعران سنّت
خود در مکتب دیوان، با حملۀ شدید به حافظ ابـراهیم، احمـد شـوقی و منفلـوطی،     

 آن گونه کـه . هیاهوي بزرگی را در  فضاي ادبی مصر و دنیاي عرب به راه انداخت
نقدهاي بی تخفیف او در تاریخ فکري و شـعري ادبیـات عـرب در دوران معاصـر،     

  ) 216:م  2001و الجیوسی  24:م1996خطیب .(واجد ارزش بسیاري قلمداد گردید

  :هاي نقدي ابراهیم عبد القادر المازنی شیوه-3
ر در اینجا آن گونه که در مقدمه گفته شد، با بررسی آثار نقدي مـازنی و بـا ذک ـ  

  .پردازیم او می هاي نقدي شواهد، به تحلیل شیوه

  :شیوة فنّی -3-1
هاي نقدي  همان گونه که ذکر شد، شیوة فنّی در نقد ادبی، از قدیمی ترین شیوه

هاي ظاهري  در این شیوه، ناقد بیشتر به نارسایی. شود در ادبیات عرب محسوب می
وي، تقلیـد، عـدم وحـدت    حشو، تکرار، اشکالات صرفی ونح: لفظ و فساد معنا مثل

. کند موضوعی، مناسبت گرایی، مشکلات وزن و قافیه و احاله یا فساد معنا توجه می
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در اینجـا بـه   . هاي خود، از این شیوه استفاده نمـوده اسـت   مازنی در بسیاري از نقد
  :کنیم ایم، اشاره می هایی از آنچه در این خصوص از آثار او ا استخراج نموده نمونه

  :حشو -3-1-1
دانـد، بـه کـارگیري     از جمله انتقاداتی که مازنی به آثار معاصران خود وارد مـی 

او منفلوطی را به خاطر تکرار و به کارگیري غیر . نابجا یا فراوان مفعول مطلق است
اي که در آثارش جملاتـی   نویسنده. دهد ضروري مفعول مطلق، مورد انتقاد قرار می

مـن حیـثُ    انسلَلت فی المنزلِ انسلالاً« یا» تهَِب التهاباًشََََعرت بِراسه یل« مانند
شعرُ اَحدو«یا » لای بلغَ الجِدلَغَ الامرُ میا  »قَد ب »     فاَسـتَفاقَ قَلـیلاً و نَظَـرَ الـی
و البتّه از آنجا که استفاده از مفعول مطلـق، از   شود بسیار مشاهده می، »نظرةً عذبۀً

توان گفت مازنی به طور کلّی،  نگارشی منفلوطی است، می هاي اصلی سبک ویژگی
او به کارگیري مفعول مطلق را نـوعی غلـو   . داند سبک منفلوطی را واجد اشکال می
داند که نویسنده با این اغراق سعی دارد در ذهن  در ترسیم احساسات و عواطف می

وارد متعدد استفاده مازنی در کتاب الدیوان، پس از مطرح کردن م.خواننده اثر بگذارد
ـۀ خـاص   »الیتیم« ۀاز مفعول مطلق در قصعی است منفلوطی فقط در این قصمد ،

. مفعول مطلـق بـه کـار بـرده اسـت      572مورد و در کلّ کتاب العبرات،  30بیش از
کنـد و آن را   البتّه مازنی از مفعول مطلق مناسب دفاع می) 106:1997مازنی و عقاد(

هر «: گوید او در جایی می. شمارد ر افق زبان عربی میموجب گسترش هر چه بیشت
خواهد به ارزش اصلی مفعول مطلق در زبان پی ببرد، بهتر اسـت زبـان را    کس می

  )143:1971المازنی(» .بدون آن تصور کند
مازنی کثرت استفاده از کلمات مترادف و همچنین کثرت به کـارگیري کلمـات   

. دهد در نقش حال یا صفت را نیز دستمایۀ حملات شدید خود به منفلوطی قرار می
شَریداً طَریـداً حـائراً   -یعنی المنزل-خرََجت منه«: او با استشهاد به جملاتی مثل

، آنهـا را نشـانۀ   »اً لااَملک من متاعِ الدنیا شَـیئاً تَرَکَنی فَقیراً معدم« یا  »ملتاعاً
وجود هر کلمه در جمله که بتـوان از   «: گوید پندارد و می ضعف و فقر ذهن نویسنده می

تـر از آن   زیرا جهـان در عرصـۀ ادبیـات، غنـی    . آن صرف نظر کرد، قاتل نویسنده است
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اسـت کـه منفلـوطی آن را     است که تحمل چنین کلماتی را داشته باشد و این سـخنی 
زیرا زبان نزد او، صرفاً آرایه و زینتی براي نمایش دادن است نه ابـزاري  . کند درك نمی

  )104و106:1997 عقاد مازنی و(».براي انتقال یک معناي درست

  :اشکالات صرفی و نحوي-3-1-2
ه اي از حافظ ابـراهیم ک ـ  در این زمینه مازنی در یکی از معدود موارد، در قصیده

  : داند در وصف زلزلۀ شهر مسیناي ایتالیا سرود، بیت زیر را واجد اشکال صرفی می
ســــواء والبِحــــار فــــإذا الأَرض  

   
ــادرانِ   ــا غـ ــلاقٍ کلاهمـ ــی خـَ   فـ

 

)356:1998حافظ ابراهیم(  
کلمۀ غادران، کاربردش نادرست است و با توجه «:گوید او در این باره می

شد، چونکه  غادر به شکل مفرد استفاده می به قواعد صرف و نحو، بهتر بود
، بلکه درست این »محمد وعلی کلاهما مصیبانِ«: درست نیست بگوییم

که کاربرد » ابن رومی« مانند شعر. »کلاهما مصیب«: است که بگوییم
  :دهد درست را نشان می

ــه  ــص وعثنونـَــ ــا حفـــ ــــبا     إنَّ ابـــ ــــی ناصـ    کلاهمـــــا أصَـــــبح لـ
 

)131-132:م 1996خطیب(  

 ):احاله(فساد معنا -3-1-3

مازنی بسیاري از ابیات حافظ ابراهیم را به خاطر نارسایی در معنا و عدم تناسب 
او در در همان قصیدة زلزلۀ مسینا . دهد ابیات با محتواي اصلی، مورد انتقاد قرار می

  :در مورد این بیت
 ّــش ــمِ ال معــی االلهُ ســاکنَ القــانِ        لار ــاکنَ القیعــ ــاطَ ســ   م ولا حــ

 

)357: 1998حافظ ابراهیم(  
تواند بیانی درست از یک زلزله باشد؟ گنـاه حیوانـات    آیا این بیت می« :گوید می

دهـد؟ آیـا گمـان     زبان بسته چیست که حافظ آنها را مورد لعن و نفـرین قـرار مـی   
 ـ  می ن جسـدهاي بـی جـان    کند که آنها باعث این حادثه بودند و اگر آنها نبودنـد ای

ها را  مازنی این اندیشه» رسید؟ شدند و آسیبی به آنها نمی اینجا و آنجا پراکنده نمی
هـا، ابتکـار، نـوآوري و ذوق را از     به نظر او این اندیشه .داند سخیف و بی ارزش می
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  )129:م1996خطیب.(گیرد نویسنده می
اي او را دور از واقعیت ه داند و نوشته وي این معایب را بر منفلوطی هم وارد می

هایی که طبق نظر او با دنیاي خارج و حوادث آن سـنخیتی   نوشته. آورد به شمار می
آنجـا  . است» الیتیم«شاهد ادعاي مازنی، عباراتی نظیر عبارت زیر در مقالۀ .  ندارند

فَتـی  سکنََ الغرُفۀَ العلیا من المنـزلِ المجـاورِ لمنزلـی    « :نویسد که منفلوطی می
رفعَ راسه فإذا عیناه مخضَلَّتانِ من البکاء و إذا صفحۀُ دفترِه التـی کـانَ مکبـا    

  )35:م 1991المنفلوطی( »...علیها قد جري علیها دمعۀٌ فوقَها و
چگونه ممکن است فردي که در «: گوید مازنی در نقد این عبارات می

جوانی را در آپارتمان خیابان کند،  طبقۀ پایین یک ساختمان زندگی می
مجاور، آنهم در طبقۀ دوم، به این ظرافت زیر نظر گیرد و حتّی قطرات 

  )112:1997 عقاد مازنی و(» اشک او را روي دفترش ببیند؟
مازنی در جایی دیگر، استفادة ناصواب از عنصر خیال را موجب احاله یا 

  :او پس از اشاره به بیت. داند همان فساد معنا می
ي فَلمـا زجرتُـه        من الجهلِ بعد الحلم أسـبلتَا معـاً       بکَت عینی الیسرَ

اند و چه وقت آیندگان مـا خواهنـد    چه وقت ما و گذشتگان ما دیده«: نویسد می
هـا انـدازه گیـري     دید که کسی با یک چشم گریه کند؟ درجـۀ غـم بـا ایـن حـرف     

ین اندازه غمگین است و اگـر بـا دو   شود که اگر انسان با یک چشم گریست، ا نمی
شاعر با این بیت ما را به این باور رساند که در ....اي دیگر چشم گریه کرد، به اندازه
  )196:مازنی، بی تا.(»گوید غم ادعایی خود دروغ می

  :   غلو-3-1-4
هـایی از آن را   او نمونـه . کند، غلو است ضعف دیگري که مازنی از آن انتقاد می

شاعران مختلف برمی شمارد و به طور مثال، با استناد بـه ایـن ابیـات از    در دیوان 
  :قصیدة حافظ ابراهیم در رثاي محمد عبده

  و مالَت لـه الأجـرام  منحرِفـات     فأوَدي بهِ ختَلاً فَمـالَ إلـی الثّـري   
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هبِ باللَمعِ بینَها  ي الشُّ   وشاعت تعازِ
   الشرّقُ فاَرتجَت له الأرض رجۀً بکیَ

  

  ي  إلـی الفَلـَوات   عنِ  النیَرِ  الهاوِ
   راتبو ضَاقَت عیونُ الکَـونِ بـالع  

  

)94:م 1998حافظ ابراهیم(  

مگر شخصیتی مثل شیخ محمد عبده کیسـت کـه اجـرام آسـمانی     «: نویسد می
» شود؟ لرزد و چشمان هستی پر از اشک می عزادار اویند و در غم مرگ او زمین می

او در . تابد ازنی این اندازه از غلو را در مدح یک انسان بر نمیم) 77:م 1996خطیب(
بـه نظـر مـا    «: نویسد باب ریشه یابی این امر، اظهاراتی جسورانه دارد؛ آنجا که می

یکی فسـاد ذوق و دیگـري انحـراف    : هاي ادب عربی دوتاست شاخص ترین عیب
هـا اگـر چـه     عرب ...اند پیداست که این دو عیب در هم تنیده. ذهن از مسیر درست

ماهیتاً مانند هر بدوي دیگري به شدت تحت تأثیر احساسات خود قرار دارنـد ولـی   
آنهـا  ... . در عین حال، خشونت و سرسختی صـحرا و بادیـه را نیـز در خـود دارنـد     

مانند و به همین سبب است  هنگامی که آزادي بیابند از مهار عواطف خود عاجز می
یـابیم؛   آنها نوعی لجام گسیختگی و شدت و حدت می که در همۀ حرکات و تأثّرات

به طوري که گریه، خنده، خروش، آرامش، دوست داشتن و کینه توزي آنها، همه و 
قاعده است و بدین ترتیب مظاهر غلو در همۀ گفتار و کردار آنها  اندازه و بی همه بی

  ) 215:مازنی بی تا. (»قابل مشاهده است

  :تیتقبیح شعر مناسب -3-1-5
سرودن اشعار مناسبتی و سیاسی، از دیگر مواردي است که مازنی بسـیار مـورد   

چرا که اینگونه اشعار، طبیعت جوششی نـدارد و اغلـب از عاطفـۀ    . دهد نقد قرار می
مازنی اشعار مناسبتی حافظ ابراهیم را شدیداً مـورد انتقـاد قـرار    . حقیقی تهی است

راهیم دربارة زلزلۀ شهر مسـینا در ایتالیـا   از آن جمله است قصیدة حافظ اب. دهد می
کند و مـثلاً از عـدم وحـدت عضـوي قصـیده       که اشکالات مختلفی بر آن وارد می

. چرا که همۀ ابیات، نشانگر هدف شعر که وصف زلزله است، نیستند. گیرد خرده می
  :کند او به طور مثال این دو بیت را ذکر می

ــاً    ــی حقوق تَقضــت ل ــا أمهلَ ــرانِ  لیتَه ــذّات والجیِـ ــن وداعِ اللـ   مـ
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ــا   ــدیقانِ فیه ــعد الص ــۀ یس ــقانِ      لمَح ــی العاشـ ــاع و یلتقـ      اجتمـ
) 356:1998حافظ ابراهیم(  

به نظر او گویی این دو بیت در توصیف یک دخترك جوان هستند نـه توصـیف   
مازنی در مخالفت بـا  . اند یعنی ابیات قصیده از وحدت عضوي خارج شده. یک زلزله

اولـین  ! اي حـافظ «: گویـد  اشعار مناسبتی حافظ ابراهیم و تأکید برصدق عاطفه می
چیزي که لازم است شاعر به آن آراسته باشد، صداقت در بیان احساس و یا اندیشه 

مازنی همچنین حـافظ را  . »اگر چه با این صداقت، همۀ مردم دشمن او شوند. است
ر به دنبال شهرت طلبی هستی، بـدان  اگ«گوید  کند و می به شهرت طلبی متّهم می
اي نیـز بـا آثارشـان بعـد از مـرگ        ها نیست، بلکـه عـده   که شهرت فقط براي زنده

  )133:م1996خطیب (».شوند جاودانه می
ایـن شـعر سیاسـی کـه هـر از گـاهی       «: گویـد  مازنی در مورد شعر سیاسی می

واقعاً هر وقت با خود  سرایید چیست و چه مزیتی دارد؟ آیا به آن اعتقادي دارید؟ می
کنیـد، خـود را    بـرداري مـی   هـا کپـی   هاي روزنامه کنید، از اینکه از نوشته خلوت می
کنید و آیا  تمام افتخار شما اینست که فلان شخصیت را مـدح یـا رثـا     ستایش می

گفتیـد، حالیکــه واقعــاً نـه از زنــده بــودن او خوشـحال و نــه از مــرگ او غمگــین    
  )67:همان (» شوید؟ می

  تقلید-3-1-6
او مانند سـید قطـب،   . از دیگر موارد مورد انتقاد مازنی، تقلید از گذشتگان است

معتقد به آن است که اثر یک ادیب باید بیانگر طابع ذاتی خود او باشد و  هویـت او  
برد و یا کم رنگ  اما گاهی تقلید، این ویژگی انحصاري را از میان می. را نشان دهد

سـید قطـب   .(شـود  هاي عمومی گـم مـی   یژگی در لابه لاي ویژگیکند و این و می
مازنی مخالف ادبیات قدیم عرب نیست، بلکه مخالف کسانی است که ) 31:م 1990

نویسـند   در دنیاي امروز و عصر کنونی بدون درك تغییرات زمانه، به روش قدما می
نگرد، مایل اسـت   یاي م به باور او، انسان هنگامیکه به شعر یا نوشته. سرایند و می

انـد، نـزد خـود     روح و عقل و قلب نویسنده یا شاعر را که الهام بخش آن اثـر شـده  
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تقلیـد از ادیبـان   «: گویـد  مازنی در این رابطـه مـی  ) 202:مازنی، بی تا.(مجسم کند
شـود و او را از هـدفی    بزرگ، چه بسا موجب نابودي شخصیت واقعی یک ادیب می

سـازد و همـان گونـه کـه فقیـر بـا قـرض گـرفتن از          کند، دور مـی  که جستجو می
تواند به واسطۀ تقلید از یک بزرگ، هماننـد او   شود، کسی نمی ثروتمندان غنی نمی

به نظر من اگر انسان به هنگام مطالعۀ آثـار ادیبـان بـزرگ، اصـول اساسـی      . شود
ه قرار دهد، صرف توجات، مثل صداقت در ابراز رأي و احساس را مورد توجه به ادبی

  )158:همان.(گردد این اصول، مانع هر گونه تقلید می
لـیس الاعمـی   «، با محور قرار دادن آیۀ شـریفۀ  »قبض الریح«مازنی در کتاب 

او بـا  . دهـد  هاي بشّار بن برد نشان مـی  برخی مواضع تقلید را در عاشقانه» کالبصیر
  :اشاره به دو بیت

ذنی  لبعضِ الحی  عاشقۀٌ   یا قوم  أُ
     قالوُا بِمن لا تَري تَهذي فَقُلت لَهم

ذنُ  تعَشقُ قبَلَ العینِ أَحیانـا    و الأُ
ذنُ کَالعینِ توُفی القلب ما کانا       الأُ

هاي بشّار دربارة عاشـق شـدن هـذیان اسـت، سـخن       معتقد است، اینکه گفته
داشـتن یـک   به رأي او فقدان قـدرت بینـایی، انسـان را از    . آید درستی به نظر می

دارد و بر همین اسـاس،   تصویر درست ذهنی از طبیعت و جامعۀ اطراف خود باز می
پندارد،  شود؟ هذیان می پاسخ  بشّار را به این سؤال که چگونه یک نا بینا عاشق می

  :گوید آنجا که می
  هــا   إنّ  ســلیَمی  و  االلهُ  یکلَــؤُ 

ــأعجبتنی    ــکلاً  فَ ــا شَ ــت عنه   بلِّغ
  

ــکر ــکرِ  کالس ــی الس ــزداده  عل   ت
ــرِ  ــۀَ البص ــک غیب ــمع یکفی و الس  

  

به گمان مازنی، شاید یک نابینا از شاخۀ خـرّم یـک درخـت و از جمـال آهـو و      
دهنـد،   نظایر آنها که شاعران عرب در تشبیه زیبایی معشوق مورد استفاده قرار مـی 

هـا و   یدهسخن بگوید، اما این تشـبیهات شـکلی تقلیـدي دارنـد و مسـتند بـه شـن       
هاي بیانی موجود در آن هستند، نه  تصـویري   هاي او از زبان عربی و شیوه دریافت

مازنی در تأیید ایـن عقیـدة خـود، بیتـی را از     . که واقعاً در ذهن او نقش بسته باشد
تواند در ذهـن بشّـار    به گمان شما چه تصویري می«: نویسد زند و می بشّار مثال می
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  :ویدگ نقش ببندد وقتی که می
     »قطَـــع الریّـــاضِ کسُـــینَ زهـــراً      و کـــــأنّ رجـــــع حـــــدیثها

)58- 60:1971مازنی(  
با توجه به ناصواب و نامأنوس بودن تشبیه نغمه و صوت به باغ پـر از شـکوفه،   

رسد مازنی در این عقیدة خود که بیان بشّار از عاشقی و توصیف معشوق  به نظر می
  .افتد، بیانی تقلیدي و سنّتی است، محق باشد میدر آن مواضعی که مقبول 

  شیوة روانشناختی -3-2
به نظر مازنی هر ادیب، روش و سبک خاصی دارد که نشأت گرفته از شرایط و 

هر قدر ارتباط ادیب با خودش صادقانه تر باشد، ایـن  . حالات روحی و روانی اوست
شعر، یک مسألۀ ذاتی است که  در نظر وي. سازد تأثیر روانی بهتر خود را نمایان می

وظیفـۀ شـعر،   . گیرد و به دنبال مکانی براي خروج است از جان شاعر سرچشمه می
هـاي   هاي درونی نیست و هرچه ارتباط شعر با ویژگی چیزي جز خالی کردن دغدغه

تر است و زمانی تقلید از یک سـبک،   تر باشد، تقلید از آن سخت روحی شاعر عمیق
اسلوب آن نوشتار، خالی از خصائص روحـی و روانـی ادیـب     سهل و آسان است که

  .باشد
یکی از نقدهایی که مازنی در آن از شیوة روانشناختی بهره گرفته، نقد آثار بشّار 

هاي روانی زندگی بشّار که برخاسـته از کاسـتی اسـت، چنـین      او دربارة جنبه. است
او زبانی گزنده ... گشود می کرد و دهان به ناسزا بشّار دیگران را هجو می«: گوید می

توانسـت   داشت و از آنجا که با وجود تنومندي و پرتوانی، بـه دلیـل نابینـایی، نمـی    
باکانه با دیگران مقابله کند، از زبان خویش، به عنوان ابـزاري بـراي سـتیزه بـا      بی

علاقۀ او به بدگویی و دشـنام دادن  . گرفت دیگران و کسب قدرت و عزّت بهره می
اي دیرینه و یا علاقـۀ فطـري او بـه     اي نهفته یا دشمنی برخاسته از کینه به مردم،

اول : عداوت نبوده بلکه به این دلیل بود که او از دو جنبۀ احساس کاسـتی داشـت  
خواسـت ایـن دو    اینکه نابینا بود و دوم اینکه، از بردگان آزاد شده بود و همواره می

اي جبـران   نهـا دوري گزینـد بـه گونـه    توانست از آ کاستی را که به هیچ روي نمی
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  )241-242:م  1990و سید قطب  107-108:م  2004قطوس .(کند
مازنی مطابق باور خود، در زمینۀ تأثیر فقدان قوة بینایی بر آثـار ادیبـان عـرب،    

او تکـرار و  . کشـد  مقالات علمی و ادبی طه حسین را نیز از همین منظر به نقد می
پندارد و سبب آن را، عـلاوه بـر املایـی و     طه حسین می حشو را از معایب مقالات

خطابی بودن، در عواملی دیگر که تا حدي با مسـایل روانـی در ارتباطنـد جسـتجو     
به نظر او، نابینایی طه حسین در شیوة پـرداختن او بـه موضـوعات، تـاثیر     . کند می

انسـان و  روشن است کـه اگـر میـان    «: گوید مازنی در این زمینه می. گذاشته است
گـردد، آنگـاه تنهـا     مرئیات مانعی ایجاد شود، اثر آن مرئیات در وجود او ضعیف می

تواند با سرعت و قدرت کافی تصویر یا مدلول مورد نظر را در ذهـن   یک کلمه نمی
) 27: 1971مازنی . (»یابد اي از اطناب نمی اینجاست که نابینا چاره. او مجسم سازد

می طه حسین را که مقتضی تکرار و اطناب و سـاده سـازي   او از طرفی روحیۀ معلّ
  )28:همان.(داند عامل دیگر معایب پیش گفته می ،مسایل است

اي به  ابن الرومی، از جمله شاعران عرب است که توجه مازنی را به شکل ویژه
چرا که به نظر او، از میان شاعران گذشـته و حـال عـرب، هـیچ      .خود معطوف کرد
) 212:مـازنی، بـی تـا   (توجهی قرار نگرفته اسـت   بن الرومی مورد بیشاعري مانند ا

مازنی در نقد اشعار این شاعر، بر روي بدبینی، تنگخویی و پرده دري موجود در آنها 
شود و با مایه گرفتن از تحلیـل روانشـناختی، در پـی کشـف اسـباب و       متمرکز می

راب درونـی و اخـتلال   او هجویات ابن الرومـی را ناشـی از اضـط   . عوامل آن است
داند و براي توجیه این عقیده، به حجـم فراوانـی از اشـعار او     اعصاب و روان او می

هـاي وي بـه تصـویر کشـیده      ها و تلـخ کـامی   کند که در آنها تیره روزي اشاره می
مهري ممدوحان و خویشاوندان، اعتقاد  فقر، مرگ زود هنگام فرزندان، بی. شوند می

ورد تمسخر قرار گرفتن از سوي مـردم کوچـه و بـازار، همـه و     به فال، بیماري و م
همه از جمله عواملی بودند که به زعم مازنی، موجب ایجاد انواع اخـتلال در روح و  

هاي او، پیامـد ایـن عوامـل     اند و سیل هجویات و ناسزاگویی روان ابن الرومی شده
  .بوده است

کنـد کـه شـاعر در آن از     ه مـی مازنی در بارة فقر ابن الرومی به این بیت اشـار 
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  :خواهد ابوجعفر نوبختی لباس می
ــا       طَلَبت کسـاء إذ أَنـت عامـلٌ    ــی الرَّغائب ــانِ تعُط ــۀِ النعّم ــی قَری      علَ

)219:همان(  
  :گوید یا آنجا که می

ــألَ   ــم أَسـ ــداك لَـ ــت فـ   جعلـ
ألبِســــــــه   ل  َــــــــألَتُکهس  

  

ــنِ  ــوب للکَفَــــ   ك ذاك الثّــــ
 ــد ــی بعـ ــدنِو روحـ ــی البـ   فـ

  

)231:همان(  
مازنی مصیبت مرگ فرزندان ابن الرومی را نیز در اشعار او رصد نمود؛ آنجا کـه  

  :گوید می
طَ صبیتی أوس الموت مامخّی حَتو  

  

    قـدواسـطۀَ الع اختـار لّه کیـففَل  
  

  :گوید در رثاي پسر دیگرش می
ي   أ عینَی جودا لی فَقد جدت للثرَّ

  

ــأکثرَ   ــا بِ ــانی و أطیب ــا  تَمنعَ مم  
  

  : گوید و یا در رثاي پسر سومش می
  أ بنَـــی  أنّـــک و العـــزاء معـــاً

  

ــنُ  ــا  کَف ــف  علیکُم ــالامسِ  لُ   ب
  

)225:همان(  
بی مهري ممدوحان و بزرگان روزگار به ابن الرومی و بـی بهـره گذاشـتن او از    

. مـذکور اسـت   هاي خود، به گمان مازنی سبب دیگر شکل گیـري اخـتلالات   صله
دهد و از  مصداق آن هم آنجاست که شاعر، صاعد بن مخلد را مورد خطاب قرار می

خواهد که ابتدا شعرش را به دقّت تا انتها بخواند، سـپس اگـر خواسـت آن را     او می
  .نپذیرد

ــۀٍ   ــن حاج ــألَُ م ــا أس   أولُ م
ــۀٍ   ــن   نی ــدر  ع ــراءةً  تصَ ق  

  

  أن  تَقرَأَ  الشعّرَ  إلـی  آخـرِه  
  تُفهِم قلب المـرء عـن نـاظرِه   

  

  :همچنین است اشعاري که به بی مهري خویشاوندانش اشاره دارد
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  لی ابنُ  عم  یجرُّ  الشـرَّ  مجتَهـِدا    
  یجنی فأصلَی بِما یجنی فیَخـذلنُی 

  

  علَی قدما و  لایصـلَی  لَـه  نـارا    
  و کُلّما کـانَ زنـداً کنـت مسـعارا    

  

)233:همان(  
اي که خطـاب بـه    ابن الرومی از بیماري چشم خود در رنج بود و این در قصیده

  :عبید االله بن عبد االله سرود، نمودار است
ــغلت  عنــک بعِــوارٍ أُکابِــده       شُ
  أمُسی و أصُبح فی ظلَماء من بصري 
  و ضاقَت الارض بی طرُاًّ بما رحبت

  

 ــاء ــالملاهی  و لا م ــدلا ب   العناقی
   حـدودـی بمـن  لیَلم ِفَما  نَهاري  
ي    لحـودنهـا مثـلُ مم ظّی ح فصَار  

  

)245:همان(  
پردازد که شاعر در  مازنی همچنین در تحلیل احوالات ابن الرومی به ابیاتی می

آن به سبب غصب خانه اش توسط یک زن، به وزیر وقـت، عبـداالله بـن سـلیمان،     
  :برد شکایت می

  ی  أُنثَی؟ و تغَصـب  جهـرةً  تَهضّمن
  أجِرنی وزیرَ الدینِ و الملک إنّنـی   

  أرید  ارتجاع  الدارِ کیف خیُلَـت 
  

  عقاري؟ و فی هاتیَک أعَجب معجـِبِ 
بِ   ب کـلَّ  مهـرَ   إلیک   بِحقّی  هارِ
بِ  ــبسم    ــرٍّ أو بِلُطــف مکـمٍ   مبِح  

  

)231:همان(   
هاي بسیاري را دربارة اعتقاد و التزام عملـی   موارد، حکایت مازنی علاوه بر این

کنـد و آنگـاه    هـا نقـل مـی    ابن الرومی به مقولۀ فال و سعد و نحس بـودن پدیـده  
... ابن الرومی در سازگاري با شرایط پیرامونی زندگی اش نـاتوان مانـد  «: نویسد می

ها، خود را با  ختیکند تا براي کسب آرامش و کاستن از س انسان، همواره تلاش می
اما اگر توانایی آن را نداشت و به آن سازگاري و آرامش مـذکور  . محیط سازگار کند

گیـرد و  صـبر خـود را در قبـال      دست نیافت، آنگاه بر زندگی و جامعـه خشـم مـی   
دهد  از کنار آن میگذرند، از دست می ها که دیگران به سادگی کمترین ناخوشی

شـوند و تـوهم مـورد ظلـم      یز وارد زندگی او مـی و از همین رهگذر، اوهام ن



اره 
 شم
ربی
ب ع

د اد
ۀ نق
شنام

ژوه
پ

3 )6/61( 

  82  »ابراهیم عبدالقادر المازنی«نقد ادبی بر آراء نقدي هاي  تطبیق شیوه

  ).243:همان(»گیرد بودن از سوي دنیا و ما فیها، او را فرا می
مازنی در این نقد روانشناختی خـود، همچنـین ذکـر الفـاظ ناسـره و زشـت در       
ث و ناتوانی جنسی  هجویات شاعر را، با اتّهامی که مردم کوچه و بازار در زمینۀ تخنّ

  ).226:همان(داند زدند، مرتبط می میبه او 
عقدة . دهد، در علم روانشناسی وجود دارد ریشۀ این تفاسیري که مازنی ارائه می

، در علـم  )narcissism(همان چیزي است که بـا مفهـوم عشـق بـه خـود      » من«
مازنی، حافظ ابراهیم را نیز از جنبۀ روانی مورد نقد قـرار  . روانشناسی همخوانی دارد

حافظ مردي اسـت کـه بـین تـوپ و تانـک و محـیط نظـامی        «گوید  و میدهد  می
زندگی کرده است و به همین دلیل در شعرش خصوصیات یک سـرباز و همچنـین   

حـافظ  ... شود خشکی و خشونت، ضعف خیال و ناتوانی از ابتکار و نو آوري دیده می
گویـاي   گـویی او زبـان  . گویـد  شـود، شـعر نمـی    جز درمواردي که از او خواسته می

  ).69:م 1996خطیب  (» ها است روزنامه
از آنجا که ادبیات درنظر مـازنی، تصـویري از زنـدگی اسـت، درهنگـام نقـد و       
بررسی آثار بشّار، ابن رومی و دیگران، شدیداً بر ارتباط اثر ادبـی بـا روح صـاحبش    

نجـا  قابل بحـث در ای  ۀنکت. نگرد تأکید دارد و از خلال زندگی صاحب اثر به اثر می
ار و ابن رومی را بـا تکیـه   در شعر بشّپر حجم موجود است که مازنی، هجوهاي  آن
امـا در مـورد    .کنـد  هاي روانی و شرایط روحی این دو بررسـی مـی   بررسی جنبه هب

ت موضـوع آثـار منفلـوطی را کـه بـه      و به شد شود منفلوطی از این جنبه غافل می
ف بـه مبـارزه بـا    موظّ ،انسان« :گوید کند و می تقبیح می ،ها بود نوعی بیان بدبختی
. شـود  اصـل محسـوب مـی    ،زیرا درگیري و مبارزه در زنـدگی  .نیروي طبیعت است

در  ،ولـی منفلـوطی بیچـاره    .این حقیقت را در یافته بودندهم قدیم  ةانسانهاي ساد
مازنی او را  )90:م 1997عقاد و مازنی(».کاري جز گریستن براي بدبختان ندارد دنیا

نه ایثار  ،چیزي که در وجود منفلوطی است«گوید  کند و می هم میمتّ گوییبه دروغ
بلکــه حــالتی از زنــانگی در نوشــتن و جعــل عواطــف  ،اســت نــه انســان دوســتی

  )93:همان(».است
نقد گزنده، بـه  رفتن به سمت یک شاید بهتر بود مازنی به جاي رسد  به نظر می
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ی و روانی فراوانی که منفلوطی و قلمـش را بـه چنـین    هاي محیط عوامل و انگیزه
بایـد   .شد جویا می هاي روانی مساله را پرداخت و جنبه ه میسمت و سویی سوق داد

بـه آسـانی    ،با در نظر گرفتن اوضاع مصـر در دوران حیـات منفلـوطی   مازنی گفت 
ي هـا  بـی شـک نابسـامانی   . هاي او را توجیه کنـد  غم آلود بودن نوشته ستتوان می

که در این مقاله مجالی براي طـرح   ۀ وقت مصراقتصادي، اجتماعی و سیاسی جامع
از  ،که منفلوطی در زندگی فردي خود با آن روبرو شد هایی آن نیست و نیز دشواري

 ـ  او قلم ، مطمئناًجدایی پدر و مادر و از دست دادن چند فرزند :جمله ثیر أرا تحـت ت
ت بیانگر این است که او انسانی بـه شـد   ،طیشخصیت منفلو ۀمطالع. اده بودقرار د

در مهـم   ۀنکت ـ. شتکه تحت فرمان احساسات و عواطف خود قرار دابود ثیرپذیر أت
هاي ملموس رنـج   اي از انگیزه عاطفی با مجموعه ۀاین روحیاگر آن است که اینجا 

شود و این همان چیـزي اسـت    ت و عمق آن افزوده میبر شد ،و اندوه همراه گردد
او را بـه دروغگـویی و جعـل     توان به راحتی که براي منفلوطی حادث گردید و نمی

  .عواطف متّهم کرد

  :شیوة تاریخی - 3-3
نقـد خـود از آن اسـتفاده کـرده، شـیوه       هایی کـه مـازنی در   یکی دیگر از شیوه

تاریخی است که البتهّ در کنـار شـیوة فنّـی و روانشـناختی او، از اهمیـت کمتـري       
او دلیل این امـر  . به نظر مازنی، ابن رومی بهترین شاعر عرب است. تبرخوردار اس

دهد که بـدین سـبب از    را به اصالت غیر عربی او و به تاریخ گذشتگانش نسبت می
معایب ادیبان عرب و آشفتگی ذهنی آنها بري و از طغیان و غلوي که اشـعار اکثـر   

 ـ . عربها را خشک و سرکش کـرده، بـه دور اسـت    : نویسـد  ن بـاب مـی  مـازنی در ای
وراثت، تأثیر بسزایی در ساختار جسمانی و استعداد عقلانی دارد و عجیب نیسـت  «

ها و صفات قومش را به ارث ببرد و  که شاعري مانند ابن الرومی بسیاري از ویژگی
  ) 216:مازنی، بی تا. (ها درشعرش بیشتر به آنها شبیه باشد تا به عرب

مازنی، حـافظ  . گنجد، سرقت ادبی است خی میاز مواردي که در حیطۀ نقد تاری
به اعتقاد او، حافظ از شعر شاعران قـدیمی  . کند ابراهیم را به سرقت ادبی متّهم می
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سرقت کرده و حتّی سرقت خود را خوب انجام نداده، چرا که جز به معـانی کوچـک   
 ـ. ها هم دیدگاه و افکارش محدود است تکیه نکرده و حتّی در سرقت اره او در این ب

سـاز مشـهور،    ، مجسـمه »کافونا«نوع سرقت حافظ، مرا به یاد شخصیت «: گوید می
هاي اطراف خود نگـاه   اي بسازد، به مجسمه خواست مجسمه اندازد که وقتی می می
دیـد، وام   هایی که می کرد و هر کدام از اجزاء مجسمۀ خود را از یکی از مجسمه می
  :تبه نظر مازنی، حافظ بی. »گرفت می

  جنَیت علیک یا نَفسـی و قبَلـی  
  

ــابی ــدعی عت   علیــک جنــی اَبــی فَ
  

  :گوید را، از معرّي سرقت کرده که می
  اَبِـــی  علَـــی   نـــاههـــذا  ج  

  

 ــد ــت  علـــی  اَحـ ــا  جنیـ   و  مـ
  

  :و بیت
ي     النّـو عـدل لنَـا ب   لیت شعري هـ

  

ـن ســبیلٍ للّقــا أم لات حــین      مـ
  

  :گرفته است را از این بیت بشّار
  یا لیت شعري و قَد شطّ الزار بِهم

  

  هـل تَجمــع الــدار ام لانَلتقــی اَبــدا 
  

صرف . کند همچنین، مازنی، عبدالرحّمن شکري را نیز به سرقت ادبی متّهم می
تواند واکنشی در برابر شکري باشد که او را به کپی  نظر از اینکه این اتّهام زنی می

انگلیسی متّهم کرده، در اینجـا بـه مـواردي از آنهـا اشـاره      کردن از اشعار شاعران 
  :مازنی معتقد است شکري بیت. شود می

  أَرمی بشعري فی خَلقِ الزمانِ و لا
  

ــالِ    ــم و بلب ــی ه ــه عل ــت من   أبی
  

  :گوید را از متنبی گرفته، آنجا که دربارة اشعار خود می
لء جفـُونی عـن شـَواردها       أنام مـ

  

  الخَلــقُ جرّاهــا و یختصَــم و یسـهرُ 
  

)59: 1997مازنی و عقاد، (  
  :گوید و یا بیت زیر در رثا را که می

  ضاقَت  الارض  عن  مأتمه  فَـاع 
  

   لحــودنهــا  برقــۀ  المع  تــاض  
  

  :گوید از ابن الانباري سرقت کرده که می
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  و لما ضاقَ بطـنُ الارضِ عـن أن  
  فَاستعَاضـوا أصاروا  الجـو  قبَـراً    

  

    مـاتـن  بعـد  المم  ـلاكع  ُضمی  
 یاتــاف الس   ــوب ــانِ  ث ــن  الاَکف م  

  

)61:همان(  

  گیري نتیجه
توان گفت، مازنی به عنوان یکی  با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله می

از ناقدان مطرح معاصر با طرح آراء جسورانه خود در نقد، تأثیر فراوانـی در پیشـبرد   
علـی رغـم   . قد معاصر و بهبود آثار ادبی شاعران و ادیبان پس از خود داشته استن

رسد مازنی در بسیاري از نقدهاي خود، مثل نقد آثـار منفلـوطی و    اینکه به نظر می
همچنین نقد اشعار حافظ ابراهیم، راه افراط در پیش گرفته، ولی در کلیت امر، نقـد  

شاید کمترین فایدة . پذیر نیست ر آنها امکاناو حاوي ملاحظات نوینی است که انکا
نقدهاي او، باز شدن چشـم شـاعران و نویسـندگان همعصـرش بـر روي نکـات و       

. کردنـد  کردند و یا کمتر توجه مـی  مسایلی بود که تا قبل از آن، یا به آن توجه نمی
ادبی هاي زیاد، از این لحاظ که در تاریخچۀ نقد  برخی جملات او با وجود نامهربانی

اولین حملۀ مستقیم به شاعران مشهور نئو کلاسیک است، جایگاه نقدي خاصی به 
حشو، تکرار، غلو، عـدم وحـدت عضـوي، فسـاد معنـا و مناسـبت       . او بخشیده است

گرایی، از جمله مواردي است که مازنی منطبق با شیوة نقد فنّی در آثار شـاعران و  
هـاي او دربـارة آثـار     نقـد . اسـت  نویسندگان قدیمی و معاصران خـود رصـد کـرده   

عبدالرحّمن شکري و حافظ ابراهیم، علاوه بر طرح مسایل لغوي یا فنّی، واجد برخی 
مازنی  اشعار ادیبانی چون بشّار . ملاحظات تاریخی، بویژه در زمینۀ سرقت ادبی است

حلیل هاي روانی زندگی این ادباء، مورد ت و ابن الرومی را با مد نظر قرار دادن جنبه
هـاي نقـد، اعـم از تـاریخی،      دهد و بعضاً نیز در نقد برخی آثار، تمام شـیوه  قرار می

لغوي و «شیوة : هاي قدیمی نقد مانند او شیوه. آمیزد روانشناختی و لغوي را در هم می
در » شـیوة روانشـناختی  «: هـاي جدیـدي مثـل    را با شیوه» شیوة تاریخی«و » فنّی

  .هاي قدیم و جدید است اي از شیوه او آمیزهآمیخته، بنابراین، شیوة نقد 
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